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آیت االله غروی: 
برخی مراجع، احمدی نژاد را

 به  حضور نمی پذیرفتند
ایلنا: آیت االله ســیدمحمد غروی، عضو شورای   �

عالــی حوزه هــای علمیه کشــور با تأکیــد بر این 
مطلب که رابطه خــوب دولت روحانی با مراجع 
تقلید و علما قابل مقایســه با دولت قبلی نیست، 
گفت: در جریان هســتم که در زمان دولت سابق، 
در پاره ای مــوارد مراجع بزرگــوار و علما، حاضر 
نبودند حتی رئیس دولــت را به حضور بپذیرند و 
فقط برخی از مسئولان دولتی را بر حسب شرایط 
خاص می پذیرفتند، اما در دولت آقای روحانی به 
دلیــل درایت و عقلانیتی که وجود دارد، ارتباطات 

خوبی میان دولت و بزرگان قم در جریان است. 

وخامت حال ابراهیم یزدی
 تکذیب شد

ایرنــا: علــی شــاملو، روزنامه نــگار و از نزدیکان  �
دبیــرکل نهضت آزادی، انتشــار گزارش هایی مبنی بر 
وخامت حال دکتر ابراهیم یزدی را بی اســاس خواند 
و از ترخیــص وی از بیمارســتان در روزهای آینده خبر 
داد. او گفت: «ابراهیم یزدی اوایل فروردین امســال بر 
اثر زمین خوردن در منزل دچار آســیب دیدگی از ناحیه 
کمر و توســط پزشکان جراحی شــد. بعد از چند روز 
بستری شدن در خانه، دکتر یزدی روز پنجشنبه گذشته 
به علت سرگیجه همراه با غش و درد در ناحیه گوش 
میانی به بیمارســتان پارس منتقل شد». شاملو افزود: 
«بستری شــدن اخیر ابراهیم یزدی ارتباطی با بیماری 
قدیمی ســرطان او که تحت کنترل است، ندارد. حال 
او رو به بهبودی است و به زودی از بیمارستان مرخص 

خواهد شد».

آیت االله وحیدخراسانی: 
جان و مال یک غیرشیعه، همانند 

یک مرجع  تقلید باید حفظ شود
ایلنا: آیت االله وحید خراســانی در دیدار دبیرکل و  �

مدیران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: 
«اگر به دستورهای شرع عمل کنیم که رفتار با مسلمان 
چه باید باشــد، اگر دقت کنیم که خود شهادتین چه 
آثــاری دارد، اگر عامه مردم بفهمند دســتورهای این 
مذهب را که فرمود: صلّوا فی مساجدهم- در مساجد 
آنها نماز بخوانید، معاشــرت یک باب اســت، عیادت 
کنید از مریض  هایشــان. اگر حمله شــود به خانه یک 
بدوی از آنها، از نظر شــرعی با حمله به بیت مراجع 
شــیعه برابر است. اگر این دســتورها علنی شود، چه 
تألیف قلوبی پیدا می شــود؟ اینها دین و مذهب ما را 
نشــناختند». او افزود: «نامــوس یک بدوی، عرضش، 
مالش، جانش همانند جان و مال و عرض یک مرجع 
شیعی است؛ همان طوری که جان و مال و عرض یک 
مرجع شیعی باید حفظ شود، آن هم باید حفظ شود؛ 
در این حد؛ این یک بحث اســت، چقدر هم عریض و 

طویل از جهت معاشرت با آنها». 

«فیزیک دان محکوم به حبس» 
مبتلا به سرطان کلیه است

ایلنا: وکیل مدافع فیزیک دان جــوان ایرانی که به  �
حبس محکوم شــده، از وضعیت موکل خود خبر داد 
و گفت: «کوکبی به ســرطان کلیه مبتلا شــده است. 
متأســفانه پس از آزمایش ها و معاینه های متعدد در 
بیمارستان، عارضه کلیوی وی، سرطان کلیه از جهت 
وجود تومور بدخیم در کلیه راست او، تشخیص داده 
شــده اســت. کوکبی نیازمند جراحی فوری برداشت 
کامــل کلیه به همراه تومور بدخیم کلیوی اســت که 
باید هرچه زود تر انجام شود و هرگونه تعلل می تواند 
آســیب های جبران ناپذیری به بار آورد».او ادامه داد: 
«موکلم شــرایط برخورداری از عفو رهبری در ســال 
جاری را دارند و اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری 
و عفو رهبری در حق زندانی الزامی بوده و بستگی به 
نظر دادگاه یا زندان ندارد. در هر صورت ادامه حبس 
ایشــان علاوه بر مخاطرات جانی، فاقد مجوز قانونی 
اســت، بنابراین به دلایل انســانی و اســلامی و اثبات 
عطوفت اســلامی و هم برای جلوگیــری از خطرات 
احتمالی برای این سرمایه علمی و پیامدهای سوء آن، 
از مقامات محترم جمهوری اسلامی به ویژه مسئولان 
محترم قوه  قضائیه می خواهیم به وضعیت این جوان 
زندانی عنایت ویژه داشــته و هرچه سریع تر تمهیدات 

آزادی وی را فراهم کنند».

نامه کانون وکلا به رئیس قوه 
قضائیه درباره عبدالفتاح سلطانی

ایسنا: کانون وکلای دادگستری درباره «عبدالفتاح  �
ســلطانی» به رئیس قوه قضائیه نامه نوشــت. متن 
این نامه به شــرح زیر اســت: پیرو مذاکرات قبلی و 
مذاکره حضــوری با حضرت عالی در جلســه مورخ 
۹۴/۷/۷ و همچنیــن نامــه شــماره ۸۲۷۰۴ مورخ 
۹۴/۹/۲۴ دربــاره همــکار زندانی آقــای عبدالفتاح 
سلطانی، با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در 
قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲ تقاضا دارد با 
استفاده از حقوق مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات 
اسلامی که مجوز اعطای آزادی مشروط درخصوص 
محکومان به حبس کمتر از ۱۰ ســال را پس از طی 
یک ســوم مجازات از اختیارات مقام قضائی دانسته 
اســت با عنایت به شــرایط خاص همکار محترم و 
حسن اخلاق و رفتار او دستور اعطای آزادی مشروط 

ایشان صادر گردد. 

خبر
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عارف: 
برخی از آسیب های اجتماعی 

به بحران تبدیل شده است
محمدرضــا عــارف در دیدارهــای جداگانــه با  �

تعدادی از اعضای شــورای اســلامی شهر تهران و 
رئیس و مدیران ســازمان بهزیستی کشور به گزارش 
اعضای شورای شــهر تهران درباره مدیریت شهری 
و آســیب های اجتماعی اشــاره کــرد و گفت: یکی 
از همکاری های مجلس آینده با شــورای اســلامی 
شهر تهران در زمینه مدیریت یکپارچه شهری است 
که می تواند برخی از مشــکلات تهــران را حل کند. 
البته در موضوع مدیریت یکپارچه شــهری نیازمند 
همکاری نهادهای مختلف هستیم. این عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به وظیفه 
نظارتی شــورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری 
گفت: بارهــا گفته  ام که از اهرم هــای نظارتی نباید 
فقط برای مچ گیری اســتفاده شود، بلکه باید از آنها 
برای پیشــگیری از وقوع خطا و جرم اســتفاده کرد. 
در کلان شــهری مانند تهران ما با مشــکلات زیادی 
روبه رو هستیم که اگر وفاق و همدلی بین ارگان های 
مختلف وجود نداشته باشــد نه تنها مشکلات حل 
نمی شود بلکه روزبه روز شــاهد افزایش معضلات 
شــهری خواهیم بود. او به آســیب های اجتماعی 
اشــاره کرد و بــا قدردانــی از تلاش های ســازمان 
بهزیســتی کشور در مدیریت آســیب های اجتماعی 
گفت: با کمال تأســف باید بگویم برخی آسیب های 
اجتماعی اکنون به بحران اجتماعی تبدیل شــده و 
برای جامعه اسلامی ما زیبنده نیست که آمار طلاق، 
اعتیــاد و ناهنجاری های اخلاقــی افزایش پیدا کند. 
برای حل آســیب های اجتماعی به عــزم و برنامه 
ملــی نیازمندیــم. او در ادامه یکــی از اولویت های 
مجلس دهم را رســیدگی به موضوع آســیب های 
اجتماعی اعلام کرد و گفت: اگر مســئله آسیب های 
اجتماعی به صورت ریشــه ای حل نشود و به دنبال 
پیشــگیری نباشــیم خطر جــدی بــرای جامعه ما 
محسوب خواهد شــد و برای حل این معضل نباید 
بخشــی نگری کرد. همچنین عارف با انتقاد شدید از 
رواج شعارزدگی در بین برخی مسئولان گفت: وقتی 
به موضوع آســیب های اجتماعی پرداخته می شود 
بعضا شاهدیم برخی مسئولان ذی ربط صرفا اظهار 
تأسف و نگرانی می کنند. با اظهار نگرانی کردن چنین 
معضلاتی حل نمی شــود. باید با عزم ملی و به دور 
از امنیتی کــردن چالش های اجتماعی و با همکاری 
همه نهادهــای دخیل در این موضــوع به صورت 

ریشه ای آسیب های اجتماعی را به حداقل رساند.  

میرلوحی خبر داد:
رقابت اصولگرایان برای پیوستن

 به لیست امید
خبرآنلاین: محمود میرلوحی، ســخنگوی ســتاد  �

ائتلاف اصلاح طلبــان، درباره وضعیت لیســت امید 
برای مرحله دوم انتخابات مجلس شــورای اسلامی 
گفت: لیســت موجود، امــروز و فــردا احتمالا با یک 
تغییرات جزئی نهایی می شود.او درباره ورود نیروهای 
اصولگرا به لیست امید گفت: بازتاب نتایج مرحله اول 
انتخابات و پیــام تصمیم مردم، اقتضائاتی را به وجود 
آورده است. از طرفی مشاهده می شود که اصولگراها 
انگیزه کار ندارند و همچنین کاندیداهای مرحله دوم 
انتخابات نیز به نوعی احســاس می کنند لیســت امید 
تعیین کننده شده است. ما هم اشکالی نمی بینیم این 
افراد مراجعه کنند و درخواســت پیوســتن به لیست 
امیــد را بدهند. علــت مختصر مباحثی هــم که این 
روزها پیش آمده، همین اســت. باید بررسی شود این 
تمایــل و علاقه از آثار مرحلــه اول و آگاهی از ذائقه 
مردم اســت یا اینکه احساس می کنند شانس پیروزی 
با حضــور در این لیســت را دارند و صرفــا به خاطر 
استفاده است که درخواســت ورود به لیست امید را 
دارند. این مســائل امروز و فردا معلوم می شود.او در 
پاســخ به این ســؤال که آیا اصولگرایان بعد از ورود 
به لیســت امید، تعهدی به این لیست بعد از پیروزی 
خواهند داشت، گفت: همین نکات و ملاحظات است 
که به زودی معلوم می شود کدام نگاه وجود دارد. آیا 
باید با همان سیاســت های مرحلــه اول ادامه داد یا 
اینکه باید مقداری انعطاف به خرج داد. او در پاســخ 
به این سؤال که آیا اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند 
که لیست امید تعیین کننده اســت، گفت: این مسئله 
را از ایــن می توان فهمید که نوعــی رقابت تنگاتنگ 
بین اصولگرایان برای پیوســتن به لیســت امید شکل 
گرفته اســت و از طرف دیگر اصولگرایان هم تمایل و 

انگیزه ای برای دادن لیست ندارند.

صوفی: توافق درباره ریاست عارف 
مربوط به سال  گذشته است

فــارس: علــی صوفــی، رئیــس ســتاد ائتلاف  �
اصلاح طلبــان در تهران، در مورد خبر توافق روحانی، 
هاشــمی و خاتمی برای ریاســت عارف در مجلس 
دهم گفت: این خبر برمی گردد به یک ســال پیش که 
بحث سرلیســتی آقای عارف مطرح شــد و بعد هم 
آقایان به توافق رســیدند و مطابق همان سرلیســتی، 
بحث ریاست آقای عارف در مجلس دهم هم مطرح 
شد. صوفی ادامه داد: همه به این نتیجه رسیدند که 
کاندیدای ریاســت مجلس لیســت امید، آقای عارف 
اســت اما اینکه آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی در 
برهه فعلی جلسه ای داشته باشند، خیر؛ چنین اتفاقی 

نیفتاده است. 

روزنه

فارس: «سپهر خلجی»، مدیر روابط عمومی دفتر رهبری، 
حاشیه نگاری دیدار منتشرنشــده ۱۳۹۵/۱/۲۴ جمعی از 
مدیــران نظام با رهبر معظم انقــلاب را در صفحه کانال 
تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. او نوشته که 
«سه شنبه گذشــته (۲۴ فروردین ۹۵) جمعی از مسئولان 
فعلی و قبلی کشور در ســطوح مختلف، با رهبر معظم 
انقلاب اسلامی دیدار کردند؛ جلسه  ای صمیمی و شیرین 
بود و آقا بحث های مهمی مطرح کردند که مخاطب آنها 
فقط حاضران در جلسه نبودند؛ با توجه به اینکه گزارش 
رســمی از این دیدار منتشر نشــد و یکی از روزنامه ها نیز 
روایــت ناقص و کوتاهی از دیدار را منتشــر کرد، به نظرم 
آمد که از فرصت حضور در جلسه استفاده و در قالب یک 
حاشیه نگاری، روایت این دیدار را که قابل استفاده عمومی 

است، منتشر کنم»: 
انگشتری که قبل از مراسم هدیه شد

همین روزها قرار اســت هر دو چشمش را عمل کنند؛ 
چشــم هایی که در دفاع از حریم اسلام و اهل بیت(ع) در 
عملیات آزادســازی نبل و الزهراء داده تــا برای روزی که 
همه چشم ها به زیر هستند، این چشم ها او را سربلند کنند؛ 
و حالا آمده اینجا تا با کورسویی که مانده، آقا را ببیند؛ به آقا 
می گوید شما خیلی دوست داشتید نبل و الزهراء آزاد شود؛ 
آقا با لبخند تأیید و برای سیدحسن جانباز دعا می کنند که 
بینایی اش را دوباره به دســت آورد. سیدحســن هم از آقا 
می خواهد که انگشترشان را تبرّکاً بعد از مراسم به او هدیه 
دهند؛ این همه  درخواست جانباز مدافع حرم از آقاست؛ 
اما آقا منتظرش نمی گذارند: «چرا بعد از مراســم؟ همین 
حالا» آقا انگشترشان را می دهند و نقش انگشتری را برای 
سیدحســن می خوانند: «وَمَن یتَّقِ االلهََّ یجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَ 
یرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لا یحْتَسِبُ وَمَن یتَوَکَّلْ عَلَی االلهَِّ فَهُوَ حَسْبُهُ 

إِنَّ االلهََّ بَالِغُ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهَُّ لِکُلِّ شَیءٍ قَدْرًا»
مهمان ها به صف ایســتاده اند؛ آماده اند تا نماز را با آقا 
بخوانند. این سومین مراســم عیدانه  ای است که در سال 
جدید تعدادی از مســئولان ســابق و لاحق بــا آقا دیدار 
می کنند. نماز که تمام می شود، آقا هنوز مشغول تعقیبات 
هســتند که مهمان ها هرکدام جایی برای نشستن شــان 
دســت وپا می کنند؛ آقا پــس از تعقیبــات روی صندلی 
می نشینند و نظربه نظر با مهمان ها سلام علیکی می کنند؛ 
اینجور سلام و تحیت گویی، ســیره همیشگی آقاست در 
دیدارهایی با جمعیت نســبتا محــدود؛ بعد یک صلوات 
از جمع می گیرند و می گویند: «بســم االله الرحمن الرحیم، 
عیدتان مبارک!» لبخند به لب همه می نشیند و عیدمبارکی 
آقا را جواب می دهند؛ آقا رشــته ســخن را با تبریک اعیاد 
به دست می گیرند: «هم عید سعید نوروز، هم عید ولادت 
صدیقه کبری سلام االلهّ علیها، هم عید ورود ماه رجب که 
درواقع عید پرهیزگاران و بندگان صالح و اولیاءااللهّ اســت. 
ان شــاءااللهّ که همه تان در این عناوین داخل باشید و از این 
ماه رجب حداکثر اســتفاده را ببریــد، این حقیر را هم دعا 

کنید، ما هم دعا می کنیم ان شاءااللهّ به همه تان».
تحکیم «خاکریز ما می توانیم»؛ بحمداالله در قحط 

نخبگان نیستیم
جلسه گرم تر هم می شــود وقتی که آقا می گویند این 
جلسه، جلسه شیرینی است، چون جزء معدود جلساتی 
اســت که تقریبا همه حضار را می شناسند و با بسیاری از 
آنها در سال های متمادی، همکاری و همفکری داشته  اند.  
امــا این، همه  آن چیزی نیســت که جلســه را از نظر آقا 
مطلوب کرده؛ آقا در توصیف مهمان ها می گویند: «عموما 
جزو نخبگان جامعه ما هستید، مدیران خوب، برجستگان، 
مجربین در دستگاه های مختلف، دستگاه های اقتصادی، 
دســتگاه های فرهنگی، دســتگاه های فنی، دستگاه های 
خدماتی، دســتگاه های فکری. عموما دوستانی که اینجا 
تشریف دارید، جزو نخبگان هستید و خدا را شکر می کنیم 
از اینکه بحمدااللهّ ما در قحط نخبگان نیســتیم در کشور. 
من آن روزی که مســئولان قوه مجریه و مقنّنه و قضائیه 
اینجا تشریف آورده بودند برای اظهار محبت عید، به آنها 
گفتم، گفتم ما بحمدااللهّ کمبود مدیر خوب نداریم، خیلی 
داریم. حالا ممکن اســت مثلا بنده یکی را نشناسم، لکن 
مدیــر خوب کم نداریم، ما در کشــور خیلــی مدیر داریم. 
هیچ احتیاجی نیست به اینکه انســان آرزو کند که کاش 
مثلا فــرض کنید که فلان جور می شــد تا می توانســتیم 
دســتگاه هایمان را مدیریت کنیم». اعتمادبه نفس؛ همان 
سنگر مهمی اســت که آقا روز اول ســال در حرم مطهر 
رضوی علیه السلام توضیحش را دادند؛ در رژیم طاغوت 
ســنگر «ما نمی توانیم» بنا شــده بود که بســتر سلطه و 
استعمار باشــد؛ انقلاب آمد و این ســنگر را خراب کرد و 
جایش ســنگری زد به نام «می شود و می توانیم». انقلاب 
و رهبری در این سال ها محکم ایستاده اند که کسی نتواند 
ســنگر ســلطه گری «بی اعتمادی به خــود» را برگرداند.  
آقا برای جاافتــادن بحث خاطره ای از ۱۵، ۱۶ ســال قبل 
می گویند؛ روزی که مســئول یکی از بخش های کشــور از 
کمبــود مدیریت کلان در آن بخش گزارش داد: «من خب 
گزارش هایی داشــتم. گفتم این گزارش ها هســت اینها و 
ایشــان گفت نه، ایــن گزارش ها خیلی معتبر نیســت. ما 
نداریم مدیرِ به قدر لازم. بعد از این حرف و بعد از آن سال 
در همان بخش که بنده حالا نمی خواهم خصوصیاتش 
را بگویم، مدیران قــدَر و فعّالی بحمدااللهّ آمدند، کارهای 
خوبی انجام دادند، کارهــای بزرگی انجام دادند که جلو 
چشــم مردم اســت، الان جلوی چشــم مردم است در 

سرتاسر کشور؛ جای هیچ تردیدی نیست».
آقا می گویند: «بله، بعضی از کشــورها هســتند پول 
دارنــد، آدم ندارند؛ ما آدم داریم، در مواردی پول نداریم». 
لبخند دوباره به لب هــا می آید و آقا ادامه می دهند: «این 
یک واقعیتی اســت. یک مقــداری از لحــاظ پولی دچار 
مشــکلیم، اما آدم الحمداللهّ زیاد [داریم]. عرض می کنم 

در همان بخشــی کــه آن آقای مأیوس آمــده بود به من 
می گفت که ما مدیر نداریم، در همان بخش اتفاقا بعدها 
کارهای برجســته ای که اگــر من الان بگویــم، همه تان 
تصدیــق می کنید، یعنی جزو چیزهایی نیســت که محل 
تردید باشد. همه تصدیق می کنید که واقعا در این بخش 
کارهــای بزرگی انجام گرفت. به هرحــال این هم یکی از 
خصوصیات این جلسه است که بحمدااللهّ می بینم شماها 
را، جزومدیــران، جزو صاحبان فکــر، صاحبان خط وربط 
علمی و فنی و کاری هســتید، خدا را شــکر. از این جهت 
هم بنابراین جلســه، جلســه مطلوبی اســت برای من». 
تعبیر «آقــای مأیوس» هــم در نوع خود جالب اســت؛ 
«امید» رمز حرکت اســت و هیچ کس به اندازه آقا در این 
ســال ها به ملت و جوانانش امید نداده؛ «امید واقع بینانه 

و حرکت آفرین». 
جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ

آقا هنوز پرونده ویژگی های این جلسه را نبسته اند: «یک 
جنبه دیگر این جلسه این است که این جلسه مشتمل بر 
افکار و نگاه ها و گرایش های مختلف سیاسی است. انواع 
و اقسام اینجا من دارم جلو چشم...». جمله آقا تمام نشده 
همراه با لبخند آقا، صدای خنده از جمع بلند می شــود. 
وقتــی آقا در توصیــف جمع می گوینــد: «یک چهل تکه 
قشــنگی اســت. از همه جور الحمدااللهّ هستند». صدای 
خنده بلندتر هم می شود و یکی از آن عقب می گوید خدا 
شــما را بین اینها حفظ کند و آقا بــا همان لبخند جواب 

می دهند: «زنده باشید»
ســمت راست آقا، عارف و چمران نشسته اند و سمت 
چپشان ســیف و بهمنی؛ از دولتی های قدیمی میرسلیم 
و ســیدکاظم اکرمی و قاســمی و متکی؛ در جناح راست 
مجلس، ابراهیمی و مصباحی مقدم از جامعه روحانیت؛ 
آقایان اعرافی و اختری و جــواد اژه ای هم همان حول و 
حوش نشســته اند؛ روبه روی آقا در سه جهت رؤسای سه 
دوره دانشــگاه آزاد جاسبی، دانشــجو و میرزاده هستند؛ 
آن طرف تر شریعتمداری کیهان و دعایی اطلاعات؛ نیکزاد، 
تقی پــور، فریدون عباســی و ابوالقاســم طالبــی؛ صفدر 
حســینی، صادق خرازی، تابش و افشین علاء؛ آقاتهرانی، 

زاکانی و فدایی؛ چند نفر از خانم ها هم هستند. 
واقعا چهل تکه اســت؛ اما این تنوع بــه نظر آقا چیز 
مطلوبی اســت: «این تنــوع -این را شــما بدانید این نظر 
قطعی من است، حالا دوستانی که با من کار کردند سال ها 
از نزدیــک می داننــد این نظر را- این تنــوع چیز مطلوبی 
است، چیز نامطلوبی نیست». اما آقا با همان ظرافت های 
همیشگی شــان که موضوع را مطلق رها نمی کنند، شرط 
مطلوبیت را هم می گویند: «البته مشروط بر اینکه سادگی 
و ســاده لوحی به خرج ندهیم، بچگی به خرج ندهیم و 
مثل بعضی از کشــورهای دیگر که آدم می بیند ســرِ یک 
چیزهای کوچک، اختلاف ســلیقه ها تبدیل می شــود به 
یک دعواهای بــزرگ، گاهی بنیانی، می افتند به جان هم. 
به جان هم افتادن هم از زبان شروع می شود، لکن به زبان 
ختم نمی شــود، خیلی اوقات به اسلحه ختم می شود». 
آقا شــاهد مثالش را از لیبی می آورنــد آن هم به نقل از 
رئیس جمهور قزاقستان که دوشنبه به ملاقاتشان آمده و 
گفته بود: خب بلــه، آن قذافی آدم خوبی نبود، اما وضع 
لیبی زمان قذافی بهتر از حالا بود. این چه وضعی است؟ 
دخالــت کردند حضــرات، این جور مــردم را به جان هم 
انداختند، اصلا هیچ کســی امنیت ندارد از خانه اش بیاید 
بیــرون.  «عقل و حلم»؛ شــرط اول آقا بــرای مفیدبودن 
تنوع های فکری است: «اگر در یک چنین تنوع فکری، عقل 
حاکم باشــد و حِلم حاکم باشد، طبعا چیز خیلی خوبی 
خواهد بود، چیز خوبی است. لذا در دعاها «اللّهم ارْزُقنی 
العلم و الحلم» حلم یعنــی ظرفیت، آدم ظرفیت دیدن 
مخالف و شنیدن حرف غیر از عقیده خود را داشته باشد».

رودخانه هــای کوچــک و بزرگی که باید بــه اقیانوس 
انقلاب بریزند

ســر گفتن دومین خاطــره آقا در این دیــدار همین جا 
باز می شــود: «یک وقتی اینجا چند سال قبل از این، انواع 
روزنامه نگارهای مختلف، جور واجور آمده بودند اینجا و 
در میانشــان افرادِ [مختلف بودند] آن وقت تازه این تعبیر 
«دگراندیش» باب شده بود، من گفتم من اصلا قبول ندارم 
این تعبیر را. دگراندیش، خب دگراندیش، دگراندیشی یک 
جرم که نیســت، خب اندیشه است؛ شــما یک جور فکر 
می کنیــد، رفیقت یک جــور دیگر فکر می کند در مســائل 
مختلف، ایــرادی ندارد. منتها یک شــرط دارد. غیر از این 
شــرطی که عرض کردیم که چنگال به هم نزنند و اینها، 
شــرط دیگر این اســت که همه متوجه به انقلاب باشند. 
مســئله انقلاب جدی گرفته شــود. این مهم اســت. این 
رودخانه های کوچک و بزرگ از جوانب مختلف، همه به 
این اقیانوس انقلاب بریزد، به نفع انقلاب تمام شــود. این 

خوب است».
«انقلاب»؛ کلیدواژه پرتکرار در ســخنان آقا به ویژه در 
ماه های اخیر اســت؛ رهبر انقلاب بیش از هر چیز دغدغه 
انقــلاب را دارد؛ آن قــدر که از «تنوع و دگراندیشــی» هم 
فایــده ای برای انقلاب می جویــد. دو روز قبل از انتخابات 
هفت اســفند ۹۴ هم که شاید خیلی از سیاسیون دغدغه 
جناح و گروه سیاســی خود را داشــتند، آقــا تأکید کردند 
دوقطبی واقعی، دوقطبی «انقلاب- اســتکبار» اســت؛ و 
امروز در این جلسه آن نقشــه راه را کامل می کنند که در 
هر ســلیقه فکری که باشی، اگر نتیجه و خروجی عملت 
به نفع انقلاب و به ســوی اقیانوس انقلاب است، انقلابی 

هستی. 
آقا «مســیر انحرافــی» را هم معرفــی می کنند: «اگر 
جریان و جهت از انقلاب منحرف شــد، منصرف شــد، نه 
دیگر، این ایجاد خطر می کند، اشکال درست می کند. البته 
در آن صورت هم می توان دعوا درست نکرد. یعنی هیچ 
اشــکالی ندارد. ما از اول انقلاب تا حالا افرادی داشــتیم 
ضدانقــلاب بودند، یعنی هیچ مشــکلی هم بــا اینها به 
خاطر ضدانقلاب بودن نداشتیم. مخالف بودند با انقلاب... 
هیچ کس کاری با اینها [ندارد]. خب می بینید دیگر، از اول 
انقلاب چه کســی را به جرم اینکه شــما غیر از فکر امام 
فکر می کنید یا غیر از فکر نظام فکر می کنید یا غیر از فکر 
انقلاب فکر می کنید، چه کسی را تا حالا مورد تعرض قرار 
دادند به خاطر این چیزها؟ چنین چیزی نیست. لکن خب 
اگر چنانچه این جریانات مختلف به ســمت این اقیانوس 
عظیمی که انقلاب اســت و مکتب امام است و هویت و 
شــخصیت امام رضوان االله علیه اســت، اگر به این طرف 
سرازیر نشود، فایده خودش را از دست خواهد داد، کم اثر 
خواهد شد، گاهی اوقات اثر معکوس خواهد داشت. این 
را باید رعایت کرد. این شرط مهم و اصلی ای است که آن 

وقت از این تنوع انسان بهره مند می شود».
اینها همه علاج دارد و انقلاب باید نشان دهد می تواند 

مشکلات اقتصادی را حل کند
بیان خصوصیات جلسه تمام  شده؛ آقا حرف مهمشان 
را هم به مناســبت ترکیب متنوع جلسه زده اند، اما انگار 
حــرف اصلی شــان مانده؛ حــرف اصلی درباره مســئله 
اصلــی؛ یعنی «اقتصاد»؛ همان که باید با مقاوم کردن آن، 
کشــور را مصون کنیم تا حربه تحریم و کینه توزی دشمن 
با این ملت بی اثر شــود و چشــم ما هم از دست دشمن 
برداشته شود که کی فلان تحریم را برمی دارد؟  آقا حرف 
اصلی را این طور شــروع می کنند: «یک خواهش هم من 
دارم از همه» و ادامه می دهند: «امســال که گفتیم اقدام 
و عمــل در عرصه اقتصــاد مقاومتی، ایــن معنایش این 
نیســت که تا حالا هیچ اقدامی نشده، خب چرا، دارند کار 
می کنند آقایان، مشغولند، کارهایی انجام می گیرد. منتها 
کافی نیست. مسئله بزرگ تر از این حرف هاست. موضوع، 
اهمّ از این حرف هاســت. اقتصاد مقاومتی یک کلّ فراگیر 
اســت که از عرصه علمی تا عرصه فعالیت های فنی، تا 
عرصه خدمات، تا عرصه بازرگانی و صادرات و واردات، تا 
عرصه آموزش در دانشگاه ها و دبیرستان ها، همه را شامل 
می شود». آن قدر که آقا روی مسئله اقتصاد و معیشت و 
گشــایش امور مردم تمرکز کرده اند، گویا از هیچ فرصتی 
برای مطالبه و ایجاد انگیزه و حرکت در مسئولان و مردم 
دریغ نمی کنند و در این فرصت های تبیین و مطالبه نیز هم 
راهکار می دهند، هم مسیرهای انحرافی را تذکر: «الان مثلا 
فرض بفرمایید گزارش می آید، حــالا من نمی دانم، فلان 
دســتگاه را یا فلان ابزار را یا فلان قطعه را که خیلی هم 
مهم اســت و کاربرد زیادی دارد، فرض کنید فلان دستگاه 
فنی ما دارد می ســازد، خوبش هم می ســازد، مپنا، آقای 
علی آبادی اینجا نشسته، من باب مثال؛ بعد همین را ما وارد 
کنیم. خب این بد اســت. این ضدِ آن جهت گیری اقتصاد 
مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی این چیزها را نفی می کند. 
اقتصاد مقاومتی اثباتی دارد و نفی ای. اثباتش همین است 
که ما یاد بگیریم به سمت تولید داخلی رو بیاوریم. عمده 
تولید اســت. این هم یک کلمه اســت. تولید داخلی یک 
کلمه و حرف اســت، منتها در زیر این یک کلمه، یک دنیا 
معنا وجود دارد. تولید داخلی چه جوری رونق می گیرد؟ 
کمبود اعتبارات را چه کار کنیم که علاج بشود؟ اینها همه 
علاج دارد. من به مســئولان محتــرم بارها گفته ام. گفتم 
شــما یکی از کارهایی که می کنید بنشینید این انتقادهایی 
کــه اقتصاددان هــا می کنند در روزنامه هــا، از جناح های 
مختلــف، موافق دولــت، مخالف دولــت، اینها را جمع 
کنید، در یک مجمع صاحب فکری، اینها را بررســی کنید. 
اینها قابل بررسی است. بایدهایش اینهاست. نبایدهایش 
مهم تر اســت، نبایدهای اقتصاد مقاومتی مهم تر اســت، 
یک کارهایی را نباید کرد؛ شناسایی این نبایدها خیلی مهم 
است. بعد جرئت اقدام این نبایدها خیلی مهم است. در 

زمینه بازرگانی نمونه های مهمش هســت، در زمینه های 
صنعتی و فنی همین جور، در زمینه آموزش دانشــگاه ها 
همین جور». حالا آقا می خواهند نسبت انقلاب اسلامی و 
اقتصاد مقاومتی را بگویند تا معلوم شــود این دو موجود 
مهم چه ربطی به هم دارند: «اقتصاد مقاومتی معنایش 
این اســت که انقلاب نشان بدهد هویت درونی این کشور 
و ایــن ملت قادر اســت خود را اداره کند و رشــد بدهد و 
تعالی بدهد. این معنای اقتصاد مقاومتی [است]. این باید 
تحقــق پیدا کند. ما در بعضی از بخش ها پیشــرفت های 
خیلــی خوبی داشــتیم. در اقتصــاد این پیشــرفت ها را 
نداشــتیم. این مشکلات، مشکلات اقتصادی وجود دارد». 
شاید کلیدی ترین و شــوق انگیزترین فرازهای سخنان آقا 
همین جا باشــد که می گویند: «انقلاب باید نشــان بدهد 
که می تواند مشــکلات اقتصادی را برطرف کند، حل کند 
و آن رشــد لازم اقتصادی، فقط هم رشــد نیست، توسعه 
به معنای وسیعش، پیشــرفت، آنکه ما ترجمه می کنیم 
او را به پیشرفت، این پیشرفت باید در زمینه های گوناگون 

اقتصادی مشاهده شود».
سفارش مؤکد: کمک همه به دولت در اقتصاد مقاومتی

انقلاب اســلامی باید بتواند و به فضل الهی می تواند، 
اما انقلاب اســلامی در اقتصاد که اســمش شده اقتصاد 
مقاومتی الزاماتی دارد که آقا در این چند سال، بارها درباره 
آن نکاتــی گفته اند؛ یکی از آن الزامات که از اول امســال 
تأکید ویژه تری بر آن دارند، کمک به دولت اســت؛ دولت، 
یعنی بازوی اجرائی انقلاب اســلامی، بر ســر کار است تا 
کفایت انقلاب را در حل مشــکلات اقتصادی مردم نشان 
دهــد؛ پس همه باید به دولت کمک کنند؛ یک وجه مهم 
حمایت های رهبــری از تمام دولت ها نیز همین اســت؛ 
حمایت و هدایت برای حل مشــکلات مردم و پیشــرفت 
کشور. همین ۱۰ روز قبل هم آقا مجددا تأکید کردند از هر 
اقدام لازم و مفید در جهت منافع ملی و حل مشــکلات 
اقتصادی و معیشــتی و گشــایش امور مردم جدا دفاع و 
حمایــت خواهند کرد. در این دیدار هــم آقا دوباره بحث 
کمک به دولت را پیش می کشــند: «این احتیاج به کمک 
دارد؛ یعنــی همه باید کمک کنند دولــت را برای این کار. 
من ســفارش مؤکد کــردم، هم در جلســات خصوصی، 
هم در جلسه عمومی که دوســتان همه اینجا بودند که 
این کار را دنبال کنند. شــماها می توانید همه کمک کنید. 
واقعــا هرکدام در بخش های مختلف که هســتید کمک 
کنیــد، هم در زیر مجموعه های خودتان، هم آنها که، هم 
در حــوزه نفوذ خودتان. فرض کنیــد نماینده مجلس در 
مجلس، مسئول فلان نهاد در آن نهاد، مسئولان گوناگون 
در بخش های مختلف، بخش های آموزشی، بخش های 

علمی و...».
بدون  مقاومتی/  اقتصاد  سکّه  روی  آن  استکبارستیزی 

این نمی شود
آقا حالا انذار می دهند تا مشــخص شــود اگر این راه 
اساسی دنبال نشــود، چه سرنوشــتی مقابل کشور قرار 
می گیرد: «این اســاس کار اســت. اگر این نشد؛ یعنی اگر 
چنانچــه ما به این توان داخلــی و درونی خودمان تکیه 
نکردیم و آن گنجینه  را اســتخراج نکردیم، این معدن را 
کــه معدن عظیمی اســت، اگر این معدن را اســتخراج 
نکردیم یا آنچه اســتخراج شده را گذاشتیم خراب بشود 
و فــرو بریزد، آن وقت محتاج بیرون خواهیم بود. احتیاج 
به بیرون هم چیز خیلی خطرناکی است. به مجرّد اینکه 
احساس کردند شما محتاج هستید، ملتی محتاج است، 
فشار می آورند، فشار را زیاد می کنند، لگد می زنند، تحقیر 
می کنند. این جور نیســت که شــما مثلا بــه فلان دولت 
مستکبر بگویید خیلی خب، ما دیگر با شما کاری نداریم، 
شــما هم با ما کار نداشــته باش. قضیه این جوری تمام 
نمی شــود. ما به شــما کار نداریم، این حرف در مســائل 
جهانــی و بین المللی و معارضــه قدرت ها و صف آرایی 
جبهه هــای قدرت اصــلا معنی ندارد. بایــد جلویش را 
بگیریم. باید مانعش بشــوید و الا می آید جلو. حرف این 
اســت. بنده عرضم این اســت. اینکه ما راجع به مسائل 
خارجی و سیاســت خارجی و استکبار و نمی دانم از این 
حرف ها هی مکرر می گوییم، تکرار می کنیم در حرف های 
عمومی، در حرف های خصوصی، این به خاطر این است. 
نه اینکه ما با ارتباط با فلان کشــور- حالا کشور اروپایی، 
کشور آسیایی، آفریقایی- مخالفیم، نه، آنهایی که با بنده 
کار کردند می دانند. بنده هیچ مخالفت که ندارم؛ بلکه از 
اول مشــوّق این جور ارتباطات بودم، الان هم هستم. الان 
هم مســئولان دولتی را دائما تشویق می کنم به افزایش 
ارتباطــات. منتهــا ارتباطات با چه کســی؟ ارتباط با چه 
کسی؟ آن کســی که می خواهیم با او ارتباط بگیریم چه 
انگیــزه ای دارد؟ ما در مقابل انگیــزه او چه توانی داریم، 
اینها باید محاســبه بشــود، بدون محاسبه که نمی شود. 
حرف این اســت، اقتصــاد مقاومتی در واقع این اســت. 
بحث مقابله با اســتکبار در ماهیت و هویت خودش غیر 
از اقتصــاد مقاومتی، در بخش اقتصاد حالا، هیچی دیگر 
نیست. استقلال فرهنگی هم که من همیشه سال ها روی 
آن تکیه کــردم، جزء همین چیزهاســت؛ اما حالا بحث 
اقتصاد اســت. این سال ها مسئله اقتصاد برای ما مسئله 
اول است. این بحث استکبارستیزی و دعوا با کسانی که در 
خلاف این جهت حرکت می کنند، نهیب زدن به آمریکا و 
دیگران، این درواقع آن روی سکه اقتصاد مقاومتی است. 
بخواهید شما اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند، بدون این 
نمی شــود، بدون این نمی شود». آقا دو بار تکرار می کنند: 
«بدون این نمی شــود» این یعنی استکبارستیزی فقط در 
حرف نیست، اقدام و عمل هم می خواهد؛ اقدام و عملش 
در اقتصاد می شود اقتصاد مقاومتی؛ هر دو روی این سکّه 

باید باشد. 
ادامه در صفحه ۳

حاشیه نگاری از دیدار صمیمی مقام معظم رهبری و جمعی از مسئولان: 

انقلاب باید نشان بدهد
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